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   : چكيده
از شاعران مشهور   ) ق.  ه   1001 – ت   930؟(وليبه  ميرزا محمد ولي دشت بياضي  متخلص           

باشد كه روزگار شـاه عبـاس كبيـر را درك كـرده             هماسب  اول مي   طدوره صفوي و معاصر شاه      
. ارش بـوده  روزگ ـ ملـك الـشعراي      و سـخنوري    عهد خود در   شاعران تواناي    او يكي از  . است  

اجتماعي  عصر    اوضاع  فرهنگي ، سياسي و      و اي مختصر به زندگي    اشارهنگارنده در اين مقاله     
اي   اشـاره  گرفتـه و   معاصرش مورد بررسي قرار   شاعران   ولي و  ارتباط   سپس .شاعر كرده است    

 ،لهقادر ادامه م   . شده است    ، هه داشت به آنها توج  ديوانش  كه در    ولي   ازقبل   به شاعران   نيز  گذرا  
شواهد شعري  ، بهمراه   هاي مختلف سبكي     از جنبه سبك شعري مولانا محمد ولي دشت بياضي        

  . قرارگرفته است يابي زار مورد نقد و
  

  :كلمات كليدي 
  .ها  تذكره شعر ولي ، ارزيابي ، ، سبك شعري ، نقد    
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 :مقدمه 

 ـ  از شاعران    ولي بهمتخلص  بياضي  ميرزا محمد ولي دشت          1001(   ستسده دهم هجري
تـا روزگـار شـاه      ديگر پادشاهان اين سلسله      فوي و اول ص هماسب  طوي معاصر شاه     )ق. ه

 ها سخني بميان   وران كودكي وجواني  او در تذكره      نسب ، د   از نام و  . عباس اول بوده است     
    نا بتصريح اكثر   وي ب زادگاه  .  نگرديده مطلبي منعكس    در اينباره در اشعار وي     نيامده است و  

خـاك  است كه به سبب سپيدي      ) قاين(اض از توابع قهستان خراسان      دشت بي نويسان   تذكره
آيـد اسـم     مـي المجالس بر  اب نزهه القلوب وزينه    چنانچه از كت   1اند آنجا را به اين نام خوانده     
 . 2قصبة آن فارس است قديم آن سپيد روستا و

 آزموده اسـت  و     خود را مي  ذوق   وايام كودكي مشغول طبع آزمايي شعر بوده        لانا ولي از    مو
نبـوده   خالي  زمان صبي تا اوان نشو نما از دغدغه گفتن اشـعار           ازمطربي سمرقندي   بنا بگفته   

ولـي دشـت بياضـي در پايـان         ،  3پردازي نموده اسـت    نكته وسازي   اوقات را صرف سخن    و
هماسـب  طمـرگ شـاه     اي خراسـان را بعـد از        ه ـبانقلا وسفرهاي خويش بخراسان برگشت     

 ـ     تحمل كرد تا عاقبت بفرمان      ) 984( سر جـاني بيـك خـواهرزاده       دين محمد خان اوزبـك پ
در مزار شريف عبداالله بـن       كشته شد و  . ق   . ه1001سال  بك ب مشهور از عبداالله خان پادشاه    

 خـضري    سـتاي كارشـك   در رو  )ع(عبداالله حسني از نوادگان امام حـسن مجتبـي        بن  موسي  
   .به خاك سپرده شددشت بياض از توابع قاين 

  
  :نظر مورخان وتذكره نويسان درباره ولي وشعر او

اند  نويسان با ديدگاهي انتقادي سبك شعر او را مورد بررسي قرار نداده             تذكره اگرچه اكثر    
  بـه هـر روي    انـد    بسنده كـرده  سبك شاعري   ذكر كلياتي درباره     ب اًوچنانكه رسم است عموم   

منـد بـوده     رهكه شـاعر از آن به ـ     ست  ارجي قدر و نشان دهنده   وعقايد آنها تا حدي      ءذكر آرا 

                                                 
  28 عالم آراي عباسي،ص  تاريخ- 1
  232بهارستان در تاريخ و تراجم رجال قائنات و قهستان،ص  - 2
  342 تذكره الشعرا،ص - 3
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 ولي دشـت بياضـي اشـاره         شعر  درباره عقايد صاحبان تذكره    از  برخي  به ين مقاله ا دراست  
  :شود مي

 صـاحب   ، 3 سـلم الـسموات    نويسنده ، 2 صاحب تذكره هفت اقليم    ، 1مولف خلاصه الاشعار  
 ، بـا جملاتـي كلـي ، زيبـائي شـعر او را               5 عرفات العاشـقين   گردآورنده و   4نتذكره خيرالبيا 

او « كنـد  دكتر ذبيح االله صفا نيز در مورد ولـي دشـت بياضـي اينگونـه داوري مي       . اند   ستوده
 و از اينـروي   پيـشين اسـت     سخنوري پيرو اسـتادان      در يكي از شاعران تواناي عهد خود و      

عهد خود بعضي از تركيبهـاي رايـج         اعران هم م ش بنا بر رس   فصيحست و  وكلامش منتخب   
م خـود گنجانـده اسـت وي در         خوب در كـلا   اهل زمان را در غزل خود بكار برده  والحق           

 ولي دشت بياضي    ديگري از  جز ديوان اشعار اثر   ب. 6ساختغزل هر دو را خوب مي      قصيده و 
   .باقي نمانده است 

 معتقدسـت   .در سيستان ديده است   . ق  .  ه 993صاحب تذكره خيرالبيان كه ولي را در سال         
 تعداد ابيات ديوان ولـي در      . كه او برخي حكايات خسرو و شيرين را نيز منظوم كرده است             

كه در   ديوان حاضر با احتساب ابياتي       .مختلف است  تا دوازده هزار بيت      از دوهزار ها   تذكره
ري ولي دشت بياضـي     داختن به سبك شع   پيش از پر  .  بيت است    »5479«نقل شده   ها   تذكره
اندازيم تا تاثيرپذيري او را با       شاعران قبل از خود مي    اي مختصر به تاثير و توجه ولي ب        اشاره

  .ذكر شواهدي فرا روي خوانندگان قرار دهيم 
  

 توجه او به شاعران قبل از خود ولي و
ست بـوده ، خاقـاني شرواني ـ     » ولـي «وجـه   رسد همواره مورد ت   مي اني كه بنظر  يكي ازشاعر    

هاي خودسـتائي  يـادآور    ،ستايي سروده اسـت   مقام فخر وخود   اشعاري كه ولي در    بسياري از 

                                                 
 661 مكتب وقوع در شعر فارسي ، ص - 1

  873 ، ص 2 تذكره هفت اقليم ، ج - 2
  90 سلم السموات ، ص - 3
 227 تذكره خيرالبيان ، ص - 4

 665 مكتب وقوع در شعر فارسي ، ص - 5

 829ص ، 5ج ،تاريخ ادبيات در ايران - 6
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كنـد خاصـه    ه خود را به شاعر شروان ماننـد مي         شايد به همين سبب باشد كه گا       .ستخاقاني
   :ويدگنجا كه درمدح سلطان علي سلطان ميآ

        آيـد  كار هچ ممدوحي تو چون ثناي از غير زمن

  1لقان چه كارآيد زخاقـانـيخ خدمت جز بلي  

  

قـصايد خاقـاني دارد      ي آشـكاري بـا    يابيم كه همانند   وي مي ديوان   همچنين چند قصيده در   
  :اي از ولي بدين مطلع اشاره كرد قصيدهبعنوان مثال ميتوان ب

  2معـــلــي ديـده ام عـــرش ساكن خود را بلكه  ام   ديده  برچرخ مأوا شب چو عيسي خويش را
  

  :با مطلعست كه يادآور اين قصيده خاقاني
 3ام كــــزدم عيـــــسي نـشـــان آورده     آفتـــابــم  ام    درنهـــــان آورده كĤفتــابـــي صبــــــحوارم

  

با  وسروده شده است    ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن   (هردوقصيده در بحر رمل محذوف      
تعبيرات مطـرح شـده      ه از حيث موسيقي كلام و تركيبات و       رديف و قافي   وجود اختلاف در  

به احتمال قريب به يقين ولي با توجه به اين قـصيده خاقـاني شـعر                  نظير يكديگر هستند و   
  . خويش را سروده است

ديوان ولي آمده كه از نظـر وزن، رديـف و             در »آينه«اين قصيده ديگري با رديف       گذشته از 
  :خاقاني مطلع قصيده . ي از قصايد خاقاني دارد قافيه همانندي بسياري با يك

                  يم و تـو فتنـه  بـرآيــنــــه        اما فتنه بر تو   

 4مــا را نــگاه در تـو،تـــو را انـدر آيــنه           
  

  
  »ولي«مطلع قصيده 

             گيــرد چــو عكــس روي تــو را دربرآينــه  

ـــه    ــود خــون هرآين ــصه ش ــرم زغ  5دل درب
  

                                                 
  223ديوان ولي دشت بياضي،ص  - 1
  172 ص ،همان  - 2
  340ص ،1 ديوان خاقاني،ج - 3
  573ص ، 1،ج همان - 4
  210ديوان ولي دشت بياضي،ص  - 5
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اعر ش ـ عنـوان رمـز مـداحي و      شاعراني هستند كـه همـواره ب       تن از  دو ي نيز انور عنصري و 
بـه   ممـدوحش را   و اند او خـود را بـه ايـن دو شـاعر            گرفته قرار» ولي«درباري مورد توجه    

  :بيندايشان مي از كند وگاه خود را برترممدوح ايشان مانند مي
  

 ولــي وخـــدمــتـــت  سنجر ومدحت انوري
                                           گو ببين هـركس نديـد      نكته سنج اين حريمم   

  1جاي بلبل گلشنست وجاي عيـســي آسمـان  

 2خوان مدح  عنصري را  غازي  در محمود  بر
  

در اشـعار   » ولـي « ازشاعراني هـستند كـه       -كه از او ياد كرديم    -سعدي و خاقاني   ، عسجدي
  .رتر دانسته استآنان نام برده و خود را از آنان ب خويش از

ــد    ــه ش ــدحت ك ــت م ــول ازدول ــن قب ــبعم اي ــت ط  ياف
 شـــــايــد ارطـــفـــل مكـــتـــبــــم گـــردنـــد     

          

ــوري    ــواه ازانـ ــشور خـ ــه زن برعـــسجدي منـ  3طعنـ
 4ده چـو سعـــدي وصـــد چــــو خـــاقــانــــي       

  

تي را از او آورده     ابيـا  د كـرده و   دراشـعار خـويش ازاو يـا      ) ولـي (يكي ديگر ازشاعراني كه     
  :را دلپذير خوانده است  ازشاعران اواخر قرن ششم است ، كه نظم او» عمادي«

 نـــظـــم دلـــگــشــا  ايـــن عمادي ازگفته... 
فرازي چون گويمت سحاب     گردون تو مي

  

 كرد جلــوه دوشــم درحجــره ضــميــــرمـــي  
 5 وزيـر  نشاني چون گويمـت   لطان تو مي  س

  

  

  
    و شاعران معاصرش »ولي«
دوره خـويش ماننـد ضـميري        با شعراي هم   »ولي«ها دريافت ميشود     تذكره گونه كه از  آن    

حسين ثنـايي ، محمـد قلـي ميلـي ، وحـشي بـافقي ، شـكيبي                    ، اصفهاني ، محتشم كاشاني   
 ـ        ملك قمي ، قاسمي خـوافي      اصفهاني ، محوي همداني ،     سان ، مـلا خرگـاهي وتـذكره نوي

تقي الدين محمد ذكري كاشاني مؤلف تذكره خلاصه الاشـعار، شـاه حـسين               : معروفي چون 
لّم        خيرالبيان ، شيخ ابوالقاسم قاسمي    بهاري سيستاني صاحب      انصاري كازروني صـاحب سـ

                                                 
  190 ديوان ولي دشت بياضي،ص - 1
  190 همان ،ص - 2
  218 همان،ص - 3
  360 همان، ص - 4
  155همان،ص  - 5
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الدين محمـد اوحـدي حـسيني دقـاقي بليـاني اصـفهاني صـاحب عرفـات                  تقي السموات و 
ته وصاحب چهارتذكره فوق دركتابهاي خود مصاحبت       مصاحبت وهمنشيني داش  ) العاشقين(

هائي از اشعاري كه ولي دربـارة معاصـرانش          ذكر نمونه اينك ب  ، اند را منعكس كرده  » ولي«با  
   :سروده است ميپردازيم 

  :دربارة كمال الدين حسين بن محمد ضميري اصفهاني 
 گو خنگ نظم را مده ازكف عــــنان لاف   

 دريـن مـصاف   ام همه كس را      نيك آزموده 
                 گـومــزن وبـــاغــزل بســاز    قصيده لاف

 رســــد لاف معركه گيـــري نمــي    آنرا كه     
 رســـدامـيــري نــمــي  دعوي سركشي و  

 رسـد الحق كه بيش ازيـن بـه ضـميري نمي         
  

  :  خواجه حسين ثنايي مشهديدربارة
اي فكــرترا شـحنه نــقـــصــان زده راه        

             ش لئيــمــان نـــاقــص  بخشـ چو معنيت

ــاه     ــت زگن ــو طاع ــر، چ ــست اث  دور ازنف
 والفــاظ چــو خــلعت خسيـسان كوتـاه       

  

رتبـه والاتـري     رش نظير ميلي وثنايي از    اقران وشاعران معاص   از» ولي«رسد كه   چنين بنظر مي  
  * 1.، مورد انتقاد قرار دهد توانسته ثنايي را بدين گونهمي وبرخورداربوده 

  :نمونه را ، هجو ولي اشعاري دارد  ته خواجه حسين ثنايي هم درالب
 بيچــاره ولــي قــصيده گرمـــوزون كــــرد
                               چون مهـره حقـه بـازحرفي كـه شنــيــد          

ـــرد     ــضمون كـ ــد م ــارت ص ــي غ  درهربيت
 2دهـن  بيـرون كـــرد       از درگــوش نهاد و  

  

با محتـشم   »  ولي« ره الشعراي خود به مشاعرات      مطربي تذكره نويس اوايل قرن دهم درتذك      
ي يموضوع مناسبات شمع وپروانه رباعي ها      در  و هشاني وملاخرگاهي حصاري اشاره كرد    كا

   .3را آورده است
  

  سبك شعر ولي دشت بياضي

                                                 
  2000-2002 تذكره ميخانه،صص - 1
  262 كاروان هند،ص - 2
  296- 297 تذكره الشعرا ، صص -   3
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برخـي ازشـاعران معاصـر او ، از جملـه ضـميري               و »ولـي «همانگونه كه قبلا بيـان شـد           
ني هستند كه دراين دوره در قـصيده از اسـتادان پيـشين             لي ازشاعرا ميرزا قلي مي   اصفهاني و 

        بينـي و   باريـك  ، استوار وخـالي از     كردند بنابراين زبان آنها در قصيده عموماً ساده       پيروي مي 
  .خيالبندي است

صيده برخلاف بسياري ازشعرا كـه درآغـاز ق ـ         بيشتر مقتضب است و    »ولي« قصايد ديوان    -
 پردازند كمتر به اين مسئله پرداخته واصولاً تغزل ، تـشبيت و           وخزان مي وصف طبيعت بهار    ب

خورد وشاعر بيشتر به بيان فكر وموضـوع مـورد سـتايش            چشم مي نسيب كمتر درقصايد او ب    
ست وتنهـا در    چنين برخي قـصايد ديـوان او بسياركوتاه ـ       هم. پردازد  مدح اميران مي   امامان و 

  .پنج يا شش بيت سروده شده 
  هاي بديع رديف ين معني كه او با استفاده از      بد . قصايد ابتكاراتي دارد     »رديف« در   »ولي«البته  

عـصرش  سرايي بـرخ معاصـران وشـاعران هم         نو تا حدي اقتدار و نبوغ خود را در قصيده          و
، گـل و     برف ، گـوهر ، جبرئيـل         آتش ، خيمه ،   «هايي كه با رديف      المثل قصيده   في ،كشدمي

  :ند ، گوياي اين مطلبسروده شده است» تربيت 
 مــرا ز نــوگلي افتــاده در جگــر آتــش -
                                        از بس كشيد صف سپه بيكـران بـرف  -

 1دهــد خبــر آتــشكــه از فــروغ رخــش مي  

ــرف  ــان ب ــود در زم ـــال ب  2سيــــرنظر محـ
  

. كه او غزليات خويش را به سبك وقوع سروده اسـت  گونه است اما سبك ولي درغزل بدين  
ربع اول قـرن دهـم هجـري         اين سبك در  . ستقع يكي از شاعران مهم مكتب وقوع      و در وا  
  . رسيد وتا ربع اول قرن يازدهم ادامه داشت آمد و نيمه دوم همان قرن به اوج بوجود 

مكتـب وقـوع مخـصوصاً        اسـاس شـعر در     .ستواسط شعر دوره تيموري وسبك هندي     اين مكتب، حد    
عاشـقي و    معاملات واقعي احوال معمول عشق و      كه خود مبتني بود بر    زبان وقوع    درآغاز عبارت بود از   

اي را كه در غزل بعضي متقدمان بود بـه عـشق و              اين طرز تازه عشق بي تعين و عاري از رنگ و تجربه           
 ينهـا گذشـته درآوردن الفـاظ و   ا از. زندگي هر روزينـه مـردم جامعـه نزديـك كـرد              عاشقي متداول در  
واقـع طـرز تعبيـر خـاص         ربه صنعت ارسـال المثـل كـه د         محاوره غالباً افراط شد و     تعبيرات مأخوذ از  
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 سـعي در  گـداز و   افـراط در سـوز و  .توجه خاص شدست ، دراين شيوه عاميانه محسوب  ةحكمت تجرب 
  .1ست مختصات اين سبكةرير آلام واحوال شخصي هم ازجملتق

كند كه شايد معـشوق     ذهن متبادر مي  ق اين احساس را ب    معشو  وقايع واقعي عاشق و    بنابراين
اين مكتب  ، شعر بصورت يـك حكايـت            باشد زيرا در   وماجراهاي شرح داده شده حقيقي    

طـور كلـي    و ب . معشوق بيان ميشود     ماجراهاي رفتاري بين عاشق و     از) يا واقعي نما  (واقعي  
   2.ستار بسيار قوينه اشعگوحقيقت نمايي دراينة مشخص

ست كـه    وقوعي وعـشقي واقعي ـ    »ولي«درغزليات  » عشق«ميتوان گفت   ،  بنابراين توضيحات   
وگداز آن عارفانه نيـست و در        زبوده است وسو   معناي عادي وظاهري آن مورد توجه شاعر      

اشـعار واسـوختي     اي از  نمونـه . نمايدهاي گذشته مجازي مي    مقايسه با غزلهاي شاعران دوره    
  :ست از بارت ع»ولي«

 دردلم هوس جستـجـــو نـمــانـــد     از رشك 
  زيـاد رفـت    ،ميلي كه داشـت سـربه سـجودش       

 ا كــه دربهــار وصــال ازهجــــوم رشــــك ددر
 گـــويــدت ولــي  اگـــر  بگــســل پيمان يار 

  

 آن اضـــطراب كـــم شـــد وآن آرزو نمانــــد  
  نمانــد،ذوقــي كــه داشــت دل بــه تمنــاي او

ــو    ــگ وب ــرا رن ــاي آرزوي م ـــدگله  نمـانـ
 3آن عهــدهاي تــازه كجــا شــد بگــو نمانــــد

  

                            
  هاي ناتمامغزل
است  سه ياچهار بيتي     يست كه بسياري ازغزلهاي و    اين» ولي« مهم درمورد غزلهاي    ة  نكت   

بته دربعضي نـسخ ديـوان ولـي        شود ال ناميده مي » غزل ناتمام «كه طبق نظرعلماي علم بلاغت      
رسـد  مي يا قطعه است و ظاهراً بنظر       قصيده و   ،   آمده است كه معلوم نيست غزل      هاييتك بيت 
  !نداشته  فرصت كامل كردن آنها را شاعر

  
  صنايع بديعي
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واقـع   در هاي مهم شعر ولي و    بويژه صنايع معنوي ، يكي ازويژگي     استفاده ازصنايع بديعي       
 ،  دبـي ماننـد تـشبيه ، مجـاز         ا فنـون انـواع    دراين دوره شـاعران از    . شعر دوره صفويه است   

وهرچـه بـه پايـان دوره       . كردنـد   اين كار مبالغـه مي     در ورا نموده   استفاده   حداكثر    ،استعاره
اسـتعاره   نـوع تـشبيه و     بطـوري كـه هـر     . گردد  ميشويم اين مبالغه بيشتر مي     ويه نزديكتر صف

 ـ  بكـار  اشـعار خـويش     در »ولي«بيشترين صنايعي كه    .  بوده است    نامكرر، مجاز  رده اسـت   ب
) انـواع اسـتعاره   (همچنين استعاره    هاي تشبيهي و   بويژه اضافه ) انواع تشبيه ( ازتشبيه   ندعبارت

  .نشر وديگر صنايع بديعي  بخصوص استعاره مكينه، مراعات نظير ، لف و
    ابيـات زيـر   . نمايـد هـايي برميخـوريم كـه نازيبـا مي         گاه به تشبيه  » ولي «هنگام مطالعه اشعار  

  :ين معني تواند بود ا اي از نمونه
 ترحمي كه نميگنجـدم بـه دل غـم هجـر           -
 قلـم رانـم    جـودت ار   وصف سـيم و زر    ب -
 كاهــل چوصــبر ولنــگ چوعــذرگناهكار  -
                      ترحمي كه  دلـي دارم از جفـاي رقيـب           - 

 1هــــاي وصــــال    نــامه،  كه دربغل غير  چنان  
 2نــقــطـــه چــــون دل دانــا    مشود شك  تهي
 3گيــر جـــاي خــردمــنـــد چوپنـد لاغري وز

 4چنان ضعيف كه اسـلام درديـــار فــرنـــگ        
  

  :يكي ازصنايع مورد علاقه ولي تشخيص
 بـسا كـه سـنگ  زخـواري سـپهر بـردل زد

 خــاك ارنهــد  صــيت او پــاي تمكــين    ب
ــزار گــل  بازســربرزد ز جيــب غنچــه درگل

 5دوري زمانــه  برســركــــرد بــسا كــه خــاك ز  

 6روزمــحــشـــر بـــلـــرزد   گرزمـيــن عجب

 7عـــدم بــيــدارگـــل    ازخــواب بارديگرگشت
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                     چون گذشتي ازچمن دامن كشان شد منفعل      

 1ازقــدت ســرو ازدهانــت غنچــه وز رخــسارگل
  

  

     
  تلميح

ن اشعار خـويش بـويژه قـصايد بـه داسـتا           او در . است »ولي«مورد توجه   ديگر صنايع    از    
زندگي پيامبران ازجمله حضرت آدم ، ابراهيم ، موسي ، عيسي ، خضر ، يعقـوب ، يوسـف                   

وقـايع زنـدگي او از       اي از  اشاره كرده است وگاه درستايش ممدوح خويش با بيان واقعه         ... 
تـاريخي زمـان خـويش را بـسيار خـوب           ة  به ايـن ترتيـب واقع ـ       و سود برده صنعت تلميح   

وده ،  قصايد خويش كه درمدح شاه اسماعيل ثـاني سـر          كي از ي مثلاً در  .توصيف كرده است  
رت يوسف  ياد زنداني بودن حض   زندان اشاره كند ب    خواهد به آزادي ممدوح از    يمهنگامي كه   

  :چنين آورده است  را به آن حضرت مانند كرده وافتاده، ممدوح خويش ) ع(
 ـ يد كه كان خيـر    طرب كن   طرب كنيد كه يوسف وداع زنـدان گفـت    2اد گـوهر كـرد     ي

  

وضـوح  ب يـوان شـاعر     د  در »بازي با كلمـات   « و   »صنعت جناس «   ،بديع لفظي ميان صنايع    از
  :اين قبيل است موارد زير  شود ازديده مي

 خـاك و نيـست عجـب      گياه مهر تو بردم ب    
 دلــــــم دردي صــــــد ميكــــــده ددر

  

 3كــه بعــد مــرگ ز خــاكم برنــد مهــر گيــاه  
ــزار ا  ــل هــ ــم نقــ ــل غمــ ــننقــ  نجمــ

  

گونه صنايع لفظي معطوف شده اسـت كـه شـاعر تنهـا بـه               بحدي به اين   »ولي«اما گاه توجه    
مفهـوم   عنـا و  برخي موارد م   همين امر موجب شده تا در       توجه كرده و   ها هتناسب لفظي واژ  

مدح وستايش حضرت    كه در سوم   قصيده   پانزدهمعنوان مثال در بيت     ب. نادرستي ارائه شود    
، ) وكـسري  كـسر (،   )قصر و قيـصر   (تنها به تناسب لفظي كلمات        شاعر ،علي سروده شده    

ست وقايعي هاي ايوان كسري از    كه شكستن كنگره  توجه كرده است درحالي   ) گردونگردن و (
  :روي داده است ) ص(كه مقارن با ولادت حضرت رسول 

كسري رساند   ،كسر به  گرفت قيصر ز قصر...
  

 ...1گردون بسود، لشكر سنجر شكست     گردن  
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 ...1شكــــــــــــــــــــــــــــــــست
  

  واژگان متداول عصر
واژگــان متــداول  ولــي دشــت بياضــي ماننــد بــسياري ازشــاعران زمــان خــود برخــي از   

  .كار برده استعصرخويش را ب
  :شودجا بذكر چند نمونه بسنده مياين در
 تــوان دانـــســـت مـي  تو اداي ز    مقيدم -
م كه خواهي شــد     ا تو طور زگمان نبود    -
            راشـعـلــه مع اجــل ش تو زهي   تيغ قهر   -

 2تـوان دانـسـت   وفاي مـن زجفـاي تـو مي         

  3چـو بـــاد بيهده گرد وچو فكر هرجايي

4عينـك نعل خنگ توزهي چشم فلـك را        
  

  

  تكرار قافيه 
هـاي شـعر دوره     ويژگي كـرار قافيـه اسـت كـه طبعـاً از          ت» ولـي «مختصات ديگر شـعر      از   
دوازدهـم   دوره يازدهم و  ) يوانهاي شعراي قرون  د(آن در  بسياري از  هاي نمونه ست و ويصف

 معمول بوده است بعضي ازشاعران اين دوره مانند طالب آملـي ، صـائب               – بويژه درغزل    -
  5.اند اين راه مبالغه كرده بيدل عظيم آبادي در تبريزي و

  :بعنوان مثال شود تكرار قافيه ديده مي هايي از نمونه» ولي«قصايد وغزليات  دربسياري از
 صبا چوآن گره زلـف راگـشـــاد دهـــد

 وبــيــــم آن دارم    خــاك   كوي يارشدم ب
 شــــادم اگـر    شنيدم از تو كه يادت كنم و      

 ـدــ ـفريبم ازو بس كه چون مـرا بين        همين
 كه رقيب ولي آيدت دمييادخوش آن كه    

  غمـــم كه مبادا دلـي به بــاد دهـــد        ندرآ  
 دهــــد كه غير داند وخاك مرا بــه بـــاد         

 ت بـه يـاد دهـد      ، فراموشـي   نــغرور حـس  
به مدعي نفسي تــــرك اتــحــاد دهـــد       

  1ان تغافل مــرا بـــه يــاد دهــدــبه امتح

                                                                                                                        
 113 همان ، ص - 1

  244 ،ص ديوان ولي دشت بياضي - 2
  224 همان،ص - 3
  160 همان،ص - 4
  573ص ،5 تاريخ ادبيات در ايران ،ج - 5



                                                              88 پائيز – سوم شماره – سال دوم - بهار ادب/ 108

                                   

  

  1دهــد
  . كه چند بار واژه وفا در آن تكرار شده است218يا غزل 

بيتـي تكـرار     يك قصيده مصراع يا    گاه حتي در   قصايد او و   بويژه در » ولي«ديوان اشعار    در
چند مـورد بعنـوان     درذيل  . كند  ضامين را درنظر خواننده محسوس مي     ه است كه تكرار م    شد

  :شود نمونه ذكر مي
 بديـد  هركس ببين وقرب من سلطان گو  لطف -

 هركس نـــديــد  ببين گو حريمم سنج اين  نكته
ــل را   - ــد عقـ ــي نرسـ ــون و چرايـ  چـ

غـــارت عـــشقت كـــه گزنـــدش مبـــاد  
  بر سـدره جبرئيـل كمنـد شـرف نرانـد           -

ــت     ــي نياف ــرد رونق ــار خ ــك اعتب در مل
ــه    - ــشود ورن ــار مي ــانع اظه ــاب م  حج

 مگر وصال تو نزديك شد كه در ره عشق        
  

 بــر درمحمــود غــازي عنــصري رامــدح خــوان  
 2بردرمحمــود غــازي عنــصري را مــدح خــوان

ــاختن    ــرد تـ ــه بـ ــي كـ ــه ملكـ ــشق بـ عـ
ــاختن    ــرد تـ ــه بـ ــي كـ ــر ملكـ ــر سـ  3بـ

 تا بر بـساط مهـر تـوام مـدح خـوان نديـد             
 4 بساط مهـر تـوام مـدح خـوان نديـد           تا بر 

 5تــــــردد دل اميــــــدوار بــــــسيارست
 6تــــــردد دل اميــــــدوار بيــــــشترست

  
  »ولي«رديف در اشعار 

شـعر خـويش     ا كرده است او در    خوبي ايف ولي نقش موسيقيايي خود را ب      شعارا رديف در    
 ،  آتـش ، آينـه    : قـصايدي بـا رديـف        اسمي استفاده كرده است و     هاي متنوع فعلي و   رديف از

موفق بـوده و مـضامين    آنها بسيار كاربردن برخي ازب در برف ، گل ، خيمه ، سروده است و     
بيـشتر ابيـات     در  سروده شده و   »گل«رديف   اي كه با   مانند قصيده ،  زيبايي خلق كرده است     

برخي  اما در  .با آوردن اين رديف تصاوير زيبايي آفريده است           تشخص بخشيده و   »گل«به  
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بنظـر  برخـي ابيـات زايـد        رديف خيمه آورده، كلمه رديـف در       كه با اي   يدهموارد مانند قص  
  .باعث نامفهوم بودن برخي ابيات شده است  رسد ومي
  

  هاي گويش محلي درشعر ولي دشت بياضي  نشانه
شـعر   در راگويش خود    لهجه و  شعرا كه گاه زبان مادري و       مانند بسياري از   »ولي«شعر      

) دشـت بيـاض   (يش آن سـامان     ابيات ذيل به برخي موارد گـو       در .خالي نيست    آورند ،  مي
  .شود اشاره مي

معنـي  يش مردم جنوب خراسان رايـج اسـت ب        هاي محلي كه درگو    واژه  يكي از  :كه چه      
  ) براي چه ؟چرا (

 1دم بجــاي جبرئيــلآه اگــر مــن بــودمي آنــ      كه چـه   شوق جان بردن   و از  ديدن روي تو  
  

   چه بسيار:چه بلا   
 صبر دلـي دارم و در هـم شـده كـاري           بي  

  

 2ياران چه بلا عـاجزم امـا چـه تـوان كـرد              
  

   ازصميم دل :ازدل    
 دشمن جاني و من از دل تو را يارم هنـوز          

  

 3هنـوز  ميدارم دوست جانت به دشمن دل اي به   
  

  .خسته شدن است  ملول و به معناي سيرشدن وكنايه از:سيرخوردن    
 ه بـه اختيـار    كردن جدايي از مـن و آن گ ـ       

  

 4اي از زنــدگي مگــر بيچــاره ســير خــورده  
  

  . آب ، آن اندازه آب كه دريك نفس نوشندة جرع:دم آب   
ــورده   ــابي نخـ ــاده نـ ــي درد درد بـ  ام بـ

  

ــي نخــورده    ــه خوشــدلي دم آب ــز ب  5ام هرگ
  

  . ناراحت و آزرده شدن:بد بردن     
 ام دگـــر   به صـبرميان بـسته       كشي ، گر مي 

  

 1ام دگـر    مبـر كـه زبـان بـسته        از شكوه بـد     
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  كامل ، تمام طورب :ته به ته    
 غصه جگر ته به تهم خون ميشد       ازكه   شب

  

 2چون ميـشد   يافت جگ ،   وه نمي كگر ره ش    
  

  .       شد اجازه خروج از محضر كسي گفته ميدر هنگام رخصت و  : خير باد   
خبر دهيد كه يوسـف وداع زنـدان گفـت          

  

 3يـر بـاد گـوهر كـرد       طرب كنيد كه كـان خ       
  

اشـعار   برخـي از  ست كه    اين ،آوريستولي در خور ياد    و نكته پاياني كه درباره شهرت شعر      
اي كـه    گونـه  ب ، براي شاعران بعد درآمـد     مضمون علت اشتهار بصورت شعر طرحي و     ولي ب 

في المثل شاه عباس در حـضور لطفـي شـيرازي           . شد  حتي در حضور شاهان نيز خوانده مي      
  :  شعر طرحي، بيت زير است.از او خواسته مانند آنرا بسرايدطرح كرده و » ولي«شعري را از 

 به تمناي تـو تـرك دو جهـان كـرد ولـي            
  

ــست     ــور آن ميباي ــم درخ ــو ه ــاني ت  4مهرب
  

عـصرش را اسـتاد گلچـين معـاني         شـاعران هم   مضمونهاي مشترك اشـعار ولـي و       برخي از 
كه براي اطلاع بيـشتر بـه       .  ه است آوري كرد  شعر پارسي جمع   دركتاب مضامين مشترك در   
  .آن كتاب ميتوان مراجعه كرد 

  
   نتيجه

ست كـه   بنظر ميرسد اين  » ولي « شعر ةمهمترين مطلبي كه دربار   مطالب گفته شده    با توجه ب     
ايـن صـفت     سـت و  معـاني ضـعيف و فقير      نظـر افكـار و     از،  شعر او سواي مدايح مذهبي      

ست كه غالباً   روشنترين دليل اين موضوع آن    . د  روسرايان بشمار مي   مشترك شعر بيشتر مديحه   
صـد  مقا  درچهار چوب مدح وسـتايش و      – اند هزيستاي كه مي   دوره هر  در –شعر اين گروه    
اساســاً مــدح موضــوعي . ركــود رهــا نــشده ايــن يكنــواختي و از ســت وشخــصي گرفتار

ات ممـدوح و برائـت سـاحت او از صـف          فضايل بـه     نسبت دادن خوبيها و    به   و ستمحدود
چنـد  وقتـي    ناچـار . پـذيرد قهر دشـمنانش پايـان مي      ي ناكامي و  رزوآ دعاي وي و   ناپسند و 
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ديوان  شود بويژه كه در   يه آنها تمايلي ايجاد نمي     ، به خواندن بق    گرددقصيده مدحيه مطالعه مي   
 .ست چندين قصيده درمدح يك نفرآمده باشد اينگونه شعرا ممكن

، ات فلسفي مانند عقل كل، عقل اول      برخي اصطلاح   درشعر خويش از   »ولي«بنابراين اگرچه   
كـار  بلنـد ب استفاده كرده است اما عموماً آنها را درخدمت افكـار  ... علم اليقين ، فيض ازل و  

 هاي حكيمانـه و نكـات عرفـاني چيـزي دربـر            انديشه بيشتر موارد ، از    در او شعر نگرفته و 
 نسبت بساير قوالـب     هم درغزليات   »ولي«استادي   مهارت و  .ندارد كه خواننده را جذب كند     

نمايـد ، همچنـين وقـف     ابيات نادرسـت مي    وزن برخي از   . ستنيتر  روشن و ترشعري پررنگ 
  .اندازد  مي از رواني هاي او راقصيده چندان مهم نيست برخي ازغزل كه وجود آن دروسكت 
 معنوي  ة ازجنب قصايد اوگاه گسيختگيهايي    نيز در   .ست نامفهوم »ولي«ابيات ديوان    برخي از 

درشعر ولـي غـث و       و نكته پاياني اينكه      كندود دارد كه فهم مطلب را دشوار مي       ها وج بيت در
 شود بـا  ديوان اشعار او مشاهده مي ـ     بد وزن در   ابيات سست و   بسياري از  وجود دارد؛ سمين  

 مضامين بديع نيز كم نيستند وتركيبات بديعي       همراه تصاوير جديد و    اشعار زيبا ب   ،وجود اين 
برق بيرق ، بـرق سـرعت ،         خورشيد عكس ، آينه كردار ،      ، مانند ستاره چشم ، سياره حشم     

ها تركيب زيبـاي    خو و ده   ، بيگانه  فناك ، سنان مطر   آتشناك ، بر   غم فرسود ، بي سبب رنج ،      
 .باشند ميضي نيز بخش ديوان شعر ولي دشت بيا  زينتديگر

  
   پي نوشت*
ثنـايي  (خواجـه مـشاراليه     : گويـد واجه حسين ثنـايي مي    اشي در مورد خ   امير تقي الدين ك      

غايـت  ب) نا ولي دشت بياضـي    ميرزا قلي ميلي و مولا    (مثنوي از ايشان     در قصيده و  ) مشهدي
 .زننـد دو فصاحت شعار در غزل دم پيشي مي       در پيش است بلكه مناسبت گنجايش ندارد آن         

در نظر مـن نظيـر      : بيان ميكند پايان اين بحث نظر خويش را اينگونه         استاد گلچين معاني در   
يك بيت ميرزا قلي ميلي را در ديوان ثنايي نميتوان يافت تا چه رسد به ولي دشـت بياضـي                    

  1.كه از ميلي نيز اشعر بوده است
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